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اگر جای وزیر یا 

سازمان سینمایی بودم 

و عضوی از شورای 

پروانه ساخت اظهارنظر شخصی 

می‌کرد و مانیفست ارائه می‌داد 

از شورا بیرونش می‌کردم چون 

توان این را ندارد نظر شخصی 

خود را کنترل کند

یک آقایی در شورای 

پروانه نمایش قبلی 

پافشاری‌کرد که من 

اجازه نمی‌دهم و درنهایت امضا 

نمی‌کرد تا حکم آقای رئیسی 

)رئیس وقت قوه قضائیه( آمد. 

بازهم نمی‌خواست امضا کند، 

ترس از رفتن به طرف حکم قضایی 

باعث شد اجازه دهند

بررسی سینمای مسعود اطیابی از »ماه‌گرفتگی« تا 

از  »تگزاس« و »دینامیت« می‌تواند تصویری واقعی 

امروز سینمای ایران بدهد؛ سینمایی که فقط محصول 

دغدغه‌ها و اختیارات فیلمساز نیست و در پرداخت 

و ورود به مسائل، به‌شدت متاثر از شرایط و اتفاقات 

پیرامونی‌اش است؛ محصول شرایط مختلفی از جنس 

مدیریت سینمایی دولت قبل بر تولید و عرضه فیلم 

گرفته تا قبل‌تر از آن نحوه معرفی و حضور فیلمسازانی 

همچون اطیابی در سینمای دولت احمدی‌نژاد. 

اطیابــی در گفت‌وگــوی پیــش‌رو خیلــی صریــح از 

خــودش و جنــس فیلمســازی‌اش حــرف می‌زنــد و از 

اینکــه فیلــم دینامیــت را بــرای خوش‌کــردن احــوال 

ــول  ــه ق ــد. ب ــاع می‌کن ــران ســاخته اســت، دف ــردم ای م

خــودش می‌دانــد چطــور کمــدی بســازد و بــرای 

ــرای  ــا ب ــرد ام ــم می‌گی ــی ه ــول خوب ــدی پ ســاخت کم

ســاخت فیلم‌هــای دفاع‌مقدســی و انقلابــی‌اش حاضــر 

نیســت کــه از بیت‌المــال پولــی بــه جیــب بزنــد. او همــه 

ــاد از کســانی  ــا انتق ــد و ب ــش را ارزشــی می‌دان فیلم‌های

کــه آثــارش را قیچــی می‌کننــد، می‌گویــد بی‌ارزش‌هــا، 

کارهــای ارزشــی مــن را سانســور می‌کننــد. به‌بهانــه 

ــا مســعود  ــت« در ســینماهای کشــور ب ــران »دینامی اک

ــم کــه مشــروح آن را در ادامــه  ــی گفت‌وگــو کردی اطیاب

می‌خوانیــد.

اوضاع و احوال‌تان خوب است؟ با توجه به پرفروش‌بودن 

»دینامیت«، باید حال خوش و خوبی داشته باشید. 

جایی‌که اوضاع و احوال مردم خوب باشد و آنها می‌خندند، 

حال ما هم خوب است. 

و این یک چرخه است؟

ما مگر به چه کسی وصل هستیم؟ روز شما خوب باشد روز 

ما هم خوب است. خوبی اوضاع به دل شاد مردم است، نه 

به ثروت آنها. 

اما بخشی از این دل شاد از فقر و ثروت و اوضاع اقتصادی 

می‌آید. 

می‌تواند این‌طور باشد. این شادی هر دلیلی می‌تواند داشته 

باشد. اوضاع خوب این است که در وضعیتی باشید که دل 

شما شاد باشد. مثل جوانی است که ازدواج کرده و با یار خود 

خوش است. محیط زندگی هم می‌تواند به‌نوعی یار باشد و 

اگر در آنجا خوش باشید اوضاع به نظر شما خوش است، فقر 

داریم و ممکن است موجب ناخوشی شود، بیماری ممکن 

است موجب ناخوشی شود، ناراحتی روانی ممکن است 

موجب ناخوشی شود. همه اینها تاثیر دارد. آدم فقیر داریم 

که خیلی خوش است. زمان‌هایی بود که کشور فقیرتر از الان 

بود ولی خوش بودیم. 

خبری منتشر‌ شده بود که دینامیت پرفروش‌ترین فیلم 

سینمای ایران شد. آیا از فروش‌تان آماری دارید؟ 

فروش ما هر روز بالاتر می‌رود. آمار را هم از »سمفا« می‌گیرم 

که 40-30 دقیقه عقب است. تعداد مشتری طبیعتا بیشتر 

می‌شود. برای امروز دیگر بلیت نداریم و سینماها سانس 

فوق‌العاده می‌گذارند. سانس‌های رزرو را به فیلمی می‌دهند 

تومان  300میلیون  الان  تا  و  بیشتر فروش می‌کند  که 

فروختیم. پنج‌ ساعت دیگر هم فروش داریم و احتمالا به 

500 میلیون تومان می‌رسد. 

یعنی چند نفر تماشاگر می‌شود؟

300میلیون تومان با احتساب بلیتی 15هزار تومان نیم‌بهای 

روز سه‌شنبه )مصاحبه روز سه‌شنبه انجام شده است( می‌شود 

21 هزار و 700 نفر. البته روزهای سه‌شنبه داشتیم که بیشتر 

از این فروخته شد. امروز بیشتر می‌شود و جمعه هم افزایش 

دارد. این جمعه بیشتر از هفته گذشته می‌شود چون ایام 

دهه فاطمیه بود و عده‌ای به سینما نمی‌روند. 

مردم از نگاه شما و البته ما در سینما مهم هستند. کارنامه 

شما یک کارنامه خیلی جالبی است؛ از »مصائب دوشیزه« 

شروع شده و به دینامیت رسیده است. در جاهایی آدمی 

را می‌بینیم که نگران‌ نبودن عنصر سرگرمی در زندگی 

مردم است و در جاهایی نگران مشکلات خانوادگی، 

روابط انسانی و اجتماعی مردم. به نظر می‌رسد حالا 

شما هم به جمع پولسازترین کارگردان‌های سینمای 

امروز ایران اضافه شدید. 

به این عنوان علاقه ندارم ولی ناراحت نمی‌شوم. 

در کارنامه شما آثار سینمایی همچون »خاک و مرجان« 

تا فیلم سیاسی »ماه‌گرفتگی« دیده می‌شود تا فیلم‌های 

کمدی »تگزاس« و »دینامیت«. این گوناگونی در ساخت 

آثار شما ناشی از چه معیاری از انتخاب فیلمنامه و 

فیلمسازی است. می‌توان گفت اقتضائات زمان شما 

را وادار می‌کند به سمتی بروید یا علت دیگری دارد؟

بعد از خداوند اختیار دست ماست؛ همان اختیاری را که 

خداوند داده استفاده می‌کنیم و اگر اراده باشد اراده من 

است. بعد از چیزی که تقدیر نام می‌گذارند یا هر چیزی 

که با جنبه دینی نگاه کنید، در وجه اختیار و تقدیری که 

می‌توان رقم زد، خودمان موثر هستیم و تصمیم می‌گیریم. 

اینکه چرا زیگزاگی و تنوع ژانر دارم را شاید بتوانم این‌گونه 

توضیح دهم؛ »چه‌گوارا« یک جمله معروفی دارد که می‌گوید 

فرد انقلابی کسی است که در جایی که به او نیاز دارند کار 

می‌کند. جایی‌که نتواند یا به او نیاز ندارند نمی‌رود. چه‌گوارا 

هم مبارز است و هم انقلابی و هم ایدئولوژی دارد. نمی‌گویم 

به ما می‌خورد ولی به‌عنوان کسی که می‌توان بهانه کرد و در 

اینجا از او نام برد، می‌گویم. واقعیت این است خیلی دوست 

دارم جایی باشم که نیاز است. بسیاری می‌گویند برای پول 

است. من می‌گویم زندگی من را جست‌وجو کنید می‌فهمید 

برای پول نیست. از کنار فیلم‌های من بسیاری سود کردند 

ولی خودم کمترین بهره مالی را داشتم. بیشترین بهره‌ای 

که من از فیلم‌هایم دیدم این است که مخاطب خود را راضی 

دیده باشم. برای من مهم نیست مخاطب برای چه دلیلی 

به سالن می‌آید، دوست دارم وقتی از سالن می‌رود، راضی 

باشد. با هر‌ انگیزه‌ای می‌توانید مخاطب را به سینما بکشانید 

و پخش‌کننده‌ها هم با هر هدفی می‌توانند مخاطب را جذب 

کنند. من خیلی دخالت نمی‌کنم. 

دخالت نمی‌کنید یعنی برای شما مهم نیست؟

مهم است اما اولویت نیست. در حوزه وظیفه خودم نمی‌دانم. 

اگر احساس کنم با منش من فرق می‌کند دخالت می‌کنم 

ولی آن چیزی که با منش همراه است به حوزه تخصصی 

می‌سپارم. نظر بخواهند نظر می‌دهم، اگر دوست نداشته 

باشم در تبلیغ موردی نباشد معمولا بیان می‌کنم. مساله 

دیگر این است که مخاطب را درباره فیلم خود گول نزنم. اگر 

فیلم کمدی است، کمدی تبلیغات شود و اگر فیلم حادثه‌ای 

یا جدی است به همان ترتیب تبلیغ شود. ژانر برای مردم باید 

مشخص شود بدون اینکه قصه لو برود. اولین چیزی که مهم 

است، اینکه مخاطب بداند بابت چه فیلمی بلیت می‌خرد. در 

آثار من تبلیغ زیاد وجود ندارد و فروش خودش را هم می‌کند. 

اما برای تبلیغ تگزاس2 بیلبورد زیاد بود. 

مگر چقدر بیلبورد داشت؟ 12-10 بیلبورد در تهران بود که 

آن هم اتفاقی فیلمی پایین آمده بود و بیلبوردها خالی بود 

و تهیه‌کننده گفت تگزاس را بگذاریم. کمتر از یک ماه بود و 

آنقدر بیلبورد نداشتیم. 

به نسبت فیلم‌های دیگر می‌گویید؟

بـــه نســـبت همـــه فیلم‌هـــا می‌گویـــم. تلویزیـــون مـــا اگـــر 

بخواهـــد تبلیـــغ فیلمـــی را بکنـــد مثـــا اگـــر بـــه دینامیـــت 50 

ـــور« 55  ـــون »منص ـــی همچ ـــم انقلاب ـــه فیل ـــد ب ـــزر داد، بای تی

ـــور  ـــد. منظ ـــور کار کن ـــع منص ـــد و به‌نف ـــاص ده ـــزر اختص تی

ـــع  ـــد. به‌نف ـــزر بدهن ـــن تی ـــم م ـــع فیل ـــت به‌نف ـــن نیس ـــن ای م

ـــور  ـــم منص ـــه فیل ـــی ب ـــد. وقت ـــد کار کنن ـــم بای ـــت فیل حقانی

500 تیـــزر داده شـــود ناحـــق می‌شـــود یعنـــی از وجـــه ناحـــق 

ـــد  ـــث می‌کردن ـــی بح ـــد. زمان ـــتفاده کردن ـــق اس ـــرای کار ح ب

کـــه هـــدف وســـیله را توجیـــه می‌کنـــد یـــا خیـــر. الان هـــم ســـر 

ـــال  ـــود دنب ـــار خ ـــت. در آث ـــق چیس ـــه ح ـــم ک ـــا مانده‌ای اینه

تبلیـــغ نبـــودم. دوســـت دارم آثـــارم تبلیـــغ شـــود ولـــی تبلیـــغ 

مردمـــی بهتـــر اســـت. هفتـــه بیســـتم یـــا ســـی‌ام فیلـــم ماســـت 

بـــدون اینکـــه تبلیـــغ داشـــته باشـــیم، صـــدر جـــدول هســـتیم 

و توقـــع داریـــد کـــدام یـــک از ایـــن فیلم‌هـــا جلـــو بزننـــد؟ 

ـــند  ـــته باش ـــت نداش ـــن را دوس ـــم م ـــردم فیل ـــت م ـــن اس ممک

ولـــی اگـــر دوســـت ندارنـــد چطـــور بـــه بعـــدی می‌گوینـــد 

ـــه از  ـــت ک ـــانی اس ـــم کس ـــغ فیل ـــد؟ مُبل ـــم را ببینی ـــن فیل ای

ســـالن ســـینما بیـــرون می‌آیـــد و آنالیـــز نمی‌کنـــد. مـــن 

ـــم  ـــرون می‌آی ـــم و بی ـــز می‌کن ـــم، آنالی ـــور را ببین ـــم منص فیل

چـــون فیلمســـاز هســـتم. مـــن در ایـــن مدتـــی کـــه فیلمســـاز 

ـــازی  ـــم را آنالیـــز نکـــردم و آن ســـریال »ب ـــودم تنهـــا یـــک فیل ب

مرکـــب« بـــود کـــه بـــه دلیـــل ابتـــا بـــه کرونـــا بـــود و فکـــر 

ـــدم  ـــرحال ش ـــه س ـــه روز ک ـــد از دو، س ـــرم. بع ـــردم بمی می‌ک

ـــرای  ـــد و ب ـــوب ش ـــم خ ـــردم و حال ـــا ک ـــب را تماش ـــازی مرک ب

ســـازنده ســـریال دعـــا کـــردم. مـــن درگیـــر آنالیـــز نشـــدم. 

مـــن مثـــل مـــردم عـــادی درگیـــر ســـریالی شـــدم و لـــذت 

ـــیژن  ـــب« اکس ـــازی مرک ـــریال »ب ـــای س ـــع تماش ـــردم. موق ب

ـــن  ـــم م ـــه فیل ـــانی ک ـــولا کس ـــد. اص ـــالا می‌آم ـــن ب ـــون م خ

را آنالیـــز می‌کننـــد مخاطـــب خـــودم نمی‌دانـــم، مردمـــی 

ـــد  ـــه می‌کنن ـــت تهی ـــواده بلی ـــا خان ـــتند ب ـــب هس ـــه مخاط ک

و فیلـــم را در ســـالن تماشـــا می‌کننـــد. 

 خودتان چه جنس فیلم‌هایی را دوست دارید؟ فیلم‌هایی 

نظر می‌رسد  به  یا خیر؟  آنالیز می‌کند  که مخاطب 

فیلم‌هایی از »خاک و مرجان« یا همان »ماه‌گرفتگی« از 

همین جنس فیلم‌هایی باشند که می‌گویید مخاطب 

باید بنشیند و فیلم را آنالیز کند؟

»خـاک و مرجـان« را هـم مخاطـب عـادی آنالیـز نمی‌کنـد. 

فیلـم بایـد طـوری باشـد که آنالیـز نکنید. اثـر دینامیت برای 

مـردم بیشـتر از خـاک و مرجـان اسـت. »خـاک و مرجـان« در 

جشـنواره‌ها و در هنـد و اتریـش و چنـد جشـنواره خـوب رفت 

و اثـر گذاشـت. در هنـد بـه یاد دارم کنسـول آمریـکا اعتراض 

کـرد کـه چـرا ایـن فیلـم را نمایـش دادیـد. خـاک و مرجـان 

یـک جنـس دیگـر اسـت و در اینجـا حزب‌اللهی‌هـا مخالـف 

آن بودنـد. می‌گفتنـد بایـد در انتهـا ایـن آدم بـه خـودش 

انتحـاری ببنـدد و بـه سـمت پایـگاه آمریکایـی برود. شـورای 

پروانه سـاخت آن موقع اصرار داشـت یک سـکانس بگذارید 

کـه ایـن تصویـر را نشـان دهد. من مخالفت کـردم. گفتم این 

لطمه به فیلم ماسـت. در فیلم خاک و مرجان می‌خواسـتیم 

بگوییـم تجـاوز هویـت ایـن مـردم را می‌گیـرد، مـن نگفتم که 

ایـن تجـاوز باعث می‌شـود اینهـا انتحاری بزننـد. حرف فیلم 

ایـن اسـت کـه در انتهـای فیلـم تجـاوز به کل بد اسـت. 

جالب است خودتان هم دارید فیلم را آنالیز می‌کنید. 

من و شما وظیفه داریم آنالیز کنیم. من درباره تبلیغ می‌گویم، 

کسانی فیلم من را تبلیغ می‌کنند که آنالیز نمی‌کنند. 

نیاز کنم  نقل‌قولی گفتید که من هرجایی احساس 

همان‌جا حضور دارم و فیلم می‌سازم. به نظر شما جنس 

فیلم‌هایی مثل »دینامیت« چه نیازی از جامعه امروز ما 

را برطرف می‌کند؟

دینامیت دو مورد دارد؛ در دوره‌ای که اکران شده، نیاز عمومی 

شادابی و خنده مردم است. به‌شدت مردم به فضای شاد و 

سرگرمی نیاز دارند. 

اما سال تولید دینامیت 97 بود. 

بله. دینامیت قبل از تگزاس2 ساخته شد. دینامیت بدون 

اینکه اتفاقی برای آن بیفتد، توقیف بود. در اعضای شورای 

پروانه نمایش دو نفر با نگاه شخصی مخالف فیلم بودند، نه 

قانونی! مشکلی که ما داشتیم. 

نمی‌توانید اسم ببرید؟

اسم نمی‌برم اما از شورای پروانه قبلی بودند. الان هم شورای 

پروانه ساخت مخالفت می‌کند. اگر جای وزیر یا سازمان 

سینمایی بودم و عضوی از شورای پروانه ساخت اظهارنظر 

شخصی می‌کرد و مانیفست ارائه می‌داد از شورا بیرونش 

می‌کردم چون توان این را ندارد نظر شخصی خود را کنترل 

کند. مثلا آقای مستغاثی را خیلی قبول دارم ولی دلیل 

نمی‌شود اظهارنظر شخصی کند و مانیفست برای سینمای 

ایران بدهد. عضو شوراست و فقط می‌تواند قانون را مطالعه 

کند، ضوابط را مطالعه کند و اثر را در چهارچوب این قانون 

بررسی کند که قابل‌پخش است یا خیر. صحنه‌ای اگر دارد 

که خانواده اذیت می‌شود یا صحنه‌ای به نظام یا دین ضربه 

می‌زند را تذکر دهد. اما عضو شورای پروانه ساخت حق 

ندارد مانیفست برای سینمای ایران ارائه دهد. عضوی از 

شورا کاره‌ای نیست. غیر از اینکه نماینده‌ای از سوی دولت 

است که حفظ منافع مردم و هنرمند کند. اگر من عضو شورا 

شوم قطعا نظر و سلیقه دارم ولی حق ندارم به نظر و سلیقه 

خود فکر کنم. 

 اینها تاثیرگذار بودند؟

فیلم دینامیت سه‌سال اسیر شد و امروز درآمدزایی می‌کند. 

اما من از این افراد نمی‌گذرم، باید یک روز حلالیت بطلبند، 

چون بی‌خود توقیف شد. فیلمی که الان به‌راحتی پخش 

شد آن زمان چرا پخش نشد؟ یک آقایی پافشاری کرد که 

من اجازه نمی‌دهم و درنهایت امضا نمی‌کرد تا حکم آقای 

رئیسی )رئیس وقت قوه قضائیه( آمد. بازهم نمی‌خواست 

امضا کند، ترس از رفتن به طرف حکم قضایی باعث شد اجازه 

دهند. صحنه‌هایی از فیلم را زدند که شما خنده‌ات می‌گیرد. 

چقدر سانسور شده است؟

27 دقیقه از فیلم یعنی پنج سکانس از حضور مهدی فقیه 

حذف شده و سکانس پایانی فیلم هم حذف شده است. 

 

مگر نقش مهدی فقیه چه بود؟

یک مدرس حوزه علمیه است و همیشه اینها را به راه وسط و 

میانه دعوت می‌کند. 

آن فردی که »محمدحسین« )با بازی احمد مهرانفر( و 

»هادی« )با بازی پژمان جمشیدی( همیشه از او مثال 

می‌زنند. 

بله. حاج‌آقا رسولی است. مردم را به داشتن چهره خوب دعوت 

می‌کند، اینکه مومن باید چهره شفاف داشته باشد و با مردم 

چطور رفتار کند. همه اینها را درآوردند. 

چرا باید این قسمت را دربیاورند؟

از لجبازی و از اینکه ما نزد آقای رئیسی رفتیم. گفتند حالا 

این صحنه‌ها را دربیاورید. به‌نفع فروش فیلم شد. قدری 

شعار در آن بود. 

اگر شورای پروانه نمایش فعلی بودند... 

اگر شورای فعلی بود قطعا یک‌سری چیزها را درمی‌آوردند و 

به آن صحنه‌ها جایزه می‌دادند. برعکس شورای قبلی بود و 

این سلیقه است که بد می‌شود. 

درباره ساختار معیوب شورای پروانه ساخت و پروانه 

نمایش حرف و حدیث زیاد است و ربطی به این دولت 

و آن دولت ندارد. به نظر می‌رسد این جنس رفتارهای 

سلیقه‌ای دیگر کارکرد خودش را در هدایت و جریان‌سازی 

در سینمای ایران از دست داده است و برخوردهای 

سلیقه‌ای به فیلم‌ها آسیب می‌زند؟

رفتار سلیقه‌ای آسیب نمی‌زند بلکه نابود می‌کند، اعتماد را 

از بین می‌برد. فکر نکنید من انقلابی نیستم، من انقلابی 

هستم، در اقوام خود شهید دادیم، از انقلاب تا دفاع مقدس 

تا حوزه مقاومت بوده‌اند. روستای ما شهید زیاد داده است. 

هنوز هم انقلابی هستند و ضعف مالی دارند. منطقه‌ای نیست 

که فکر کنید وضع مردم خوب است. 

ممکن است از وضع اقتصادی ناراضی باشند اما مقید به 

انقلاب هستند، من هم همین‌طور هستم. اما من با منافقین 

مشکل دارم، کسی که چهره خود را عوض کند در هر جایی 

که باشد. چه کسی تلویزیون را بین مردم منفور می‌کند؟ چرا 

آثار رسانه‌ای تلویزیون مخاطب ندارد؟ به نظر من تعمدی 

در این جنس کارهاست. اینکه همه را بیرون کنید و چیزی 

بسازید که مردم فحش دهند؟ قطعا آدمی این کار را می‌کند 

که برنامه‌ای دارد. در مخیله من نمی‌گنجد نوع سانسورهایی 

که در تلویزیون می‌شود چطور است. برای من اتفاق افتاد، 

نوع این سانسورها معلوم است این افراد عمدی اینچنین 

می‌کنند که نابود کنند تا جای دیگری برنده باشند. حمله 

به سینمای کمدی در مجموعه رسانه‌ها جزء خطاهاست. 

سینمای مفرح و سرگرم‌کننده جزء ملزومات است و حکومت 

موظف است تامین کند. وقتی من در اینجا حاکم می‌شوم 

پدر خانواده هستم، چه چیزهایی را باید تامین کنم؟ نیازها 

مختلف است. فقط قرار نیست شکم را سیر کنم. تنها آموزش 

را نباید تامین کنم، اوقات فراغت و سرگرمی هم باید تامین 

کنم، پارک و وسایل ورزشی و زمین ورزشی را باید تامین کنم. 

باید زمینه ورزشی مردم را هم فراهم کنم، نه‌فقط قهرمان بیاورم 

که پرچم بالا ببرد. این نیاز جامعه است و باید فراهم شود و 

بخشی سینماست و همچنین سرگرم‌کننده است و اولویت 

بر بخش‌های دیگر دارد. اگر سینمای سرگرم‌کننده نباشد 

امکان ندارد یک فیلم ایدئولوژی یا ارزشی نمایش دهید. 

چون چندبار حرف از مردم ایران زدیم و اینکه فیلم‌های 

کمدی باید ساخته شوند تا همه مردم ایران اوقات 

خوشی داشته باشند، بهتر است به شکل دیگری به 

مساله اثر و حضور فیلم‌ها و آثار سینمایی ایران در 

جامعه امروز ایران بپردازیم. چند وقت پیش گزارشی در 

»فرهیختگان« منتشر شد که در آن براساس گزارش‌های 

مرکز آمار، متوسط هزینه‌های یک خانواده ایرانی 6 

میلیون تومان عنوان شده بود یعنی متوسط هزینه 

یک خانواده چهارنفره در شهرستان و این هزینه در 

شهر تهران 12-10میلیون است. از این میزان هزینه‌ها 

74 درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی همچون 

پوشاک، مسکن و... است. نکته جالب و تاسف‌بار 

اینکه تنها سه درصد از کل این هزینه، خرج تفریحات 

و محصولاتی همچون کتاب، سینما، تئاتر، موسیقی 

و... می‌شود. یعنی اگر یک خانواده ایرانی 10میلیون 

هزینه داشته باشد، 300هزار تومان خرج تفریحاتش 

می‌کند. در سمت دیگر ماجرا می‌بینیم هزینه سینما 

رفتن یک خانواده 4 نفره برای دو بار در ماه، 600هزار 

تومان می‌شود. 

یعنی قبول دارید دو بار در ماه سینما رفتن برای خانواده 4 

نفره لازم است؟

حتما لازم است. به‌عنوان وجه سرگرمی لازم است. 

پس نوشته شود که لازم است. 

رفتن  هزینه سینما  همین  است  این  من  سوال  اما 

این  و  بگیرید  نظر  در  را  است  تومان  600هزار  که 

هزینه 300هزار تومانی که خانواده ایرانی برای کل 

تفریحات‌شان می‌کنند؛ نشان می‌دهد بخش مهمی 

از جامعه ایرانی اصلا سینما رفتن جزء تفریحات و سبد 

فرهنگی‌شان نیست. در وضعیتی هستیم که بخش 

مهمی از مردم ایران از سالن‌های سینما دور افتاده‌اند، 

چطور می‌توان گفت شما دینامیت را برای همه مردم 

ایران می‌سازید؟ 

اما نوع تحلیل من با شما فرق دارد. دینامیت از یک منظر برای 

همه مردم است. دومیلیون نفر فیلم را دیده‌اند و فکر می‌کنم 

یک‌میلیون نفر دیگر هم ببینند. مخاطب ما به سه‌میلیون 

نفر می‌رسد. از این تعداد دومیلیون و 700 هزار نفر از فیلم 

ما راضی هستند. در این دو ساعت برای هفت، هشت روز، 

حال این افراد خوب است و به جامعه هم تزریق می‌شود. 

اینهایی که فیلم را می‌بینند بچه‌های پایین‌تر از خیابان 

انقلاب نیستند. اکثر سالن‌های شیک سینما در بالاشهر 

تهران جاخوش کردند. 

در شهرستان‌ها مخاطب داریم، در بالای شهر و پایین هم 

مخاطب داریم. سینمای با بلیت 10هزار تومان داریم. 

شما بهتر از من به سیستم توزیع سالن سینما و فروش 

آن احاطه دارید و می‌دانید سینماهای پرفروش امروز 

ایران مثل کوروش و ایران‌مال و...، رقم فروش فیلم را 

بالا می‌برند. 

قشر اینها متفاوت است؛ قشری که سینما کوروش می‌رود 

متفاوت است. اما ما پردیس کیان را هم داریم. 

مگر چقدر می‌روند پردیس کیان و چقدر فروش دارد؟

خیلی زیاد است. قیمت بلیت پایین‌تر است ولی تعداد 

مخاطب همان اندازه است. در طولانی‌مدت مخاطب خودش 

را جذب می‌کند. سه‌شنبه‌ها سالن‌ها پر می‌شود. سینمای 

اینچنینی وجود دارد. روی سینمای نازی‌آباد باید کار کنید 

که براساس شأن مردم ساخته شده است. من روی سه‌میلیون 

نفر و برای دوساعت وظیفه دارم. کتابخانه محلی سرکوچه 

روزی 50نفر وظیفه دارد. پارک ملت و پارک‌شهر و... آنها 

هم یک وظیفه‌ای دارند و به این مجموعه وظایف اضافه 

می‌شوند. وقتی درباره فراغت و سرگرمی حرف می‌زنیم یک 

مفهوم کلان را باید نگاه کرد تا جامعه خود را بسازیم. من 

سه‌میلیون نفر، شهردار منطقه دو یک‌میلیون نفر، شهردار 

منطقه یک 100هزار نفر و... و هریک کار خود را به‌خوبی 

انجام دهند روی هم اثرگذار است. ممکن است نویسنده‌ها 

هم کتاب‌هایی بنویسند که سرگرم شویم. 

به نظر می‌رسد مخاطب سه‌میلیون برای سینما پایین 

آوردن توقع برای کل سینمای ایران است. 

ایده‌آل ما نیست. جاهایی است که سالن سینما ندارد اما 

کشور روبه توسعه است و می‌سازند. 

اما در دهه شصت، ما 15میلیون تماشای فیلم داشتیم. 

بیشترین تماشای فیلم، برای فیلم عقاب‌هاست. 

 فیلم قبلی شما از این فیلم مخاطب بیشتری داشته 

است. 

ــاره فیلــم خــود خوانــدم. اولیــن خبــر  تحلیلــی از شــما درب

کــه دربــاره پرفروش‌تریــن فیلــم بــود، یکــی از ســایت‌ها 

منتشــر کــرد. مــن هــم خبــر نداشــتم و تمــاس نگرفتــم، مثــل 

ــم  ــدم، گفت ــر را خوان ــی خب ــدم. وقت ــر آن را خوان ــما خب ش

پرمخاطــب نیســتیم، پرفــروش هســتیم. درســت نوشــته بــود 

کــه مبنــای محاســبه تعــداد بلیــت نیســت بلکه از نظــر تعداد 

بلیــت فیلم‌هــای قبلــی فــروش بیشــتری داشــتند. تحلیــل 

شــما و چنــد جــای دیگــر را خوانــدم. یکــی نوشــته بــود چــرا 

دینامیــت را مخاطــب نمی‌بینــد، درحالی‌کــه ایــن درســت 

نیســت. تحلیــل درســت ایــن اســت کــه مــا پرفروش‌تریــن 

فیلــم بــه لحــاظ رقــم هســتیم ولــی بــه لحــاظ مخاطــب یــک 

میلیــون و 700 نفــر یــا دو میلیــون نفــر اعتبــار بــه هــر بلیتــی 

اســت کــه فروختــه می‌شــود و در تحلیــل نمی‌تــوان زمــان و 

شــرایط را فرامــوش کــرد. 

نمی‌توانید شرایط کشور و جهان را نادیده بگیرید. کرونا و 

وضعیت اقتصادی و... در این کشور باید درنظر گرفته شود. 

در این دوره وضعیت اقتصادی در بحران بود، بیکاری مردم 

زیاد بود و جذب هر مخاطب در دوره قبل یک به 5 است. 

معنای ابتذال چیست؟ وقتی »فرهیختگان« 5 سال متوالی در 

تحلیل فیلم‌های کمدی پرفروش از واژه‌های تکراری استفاده 

کند همچون واژه ابتذال، شوخی جنسی، سخیف و...! حتی 

در فیلمی که این واژگان استفاده نمی‌شود و همه را با یک 

چوب بزند و دروغ هم بدان اضافه کند، متن به ابتذال کشیده 

می‌شود. می‌بینیم که متن به ابتذال کشیده شده و مبتذل 

می‌شود، چون به‌حدی تکرار می‌کند که واژه ارزش خود را از 

دست می‌دهد. کارایی لازم را ندارد و مردم بدان توجه ندارند. 

با ابتذال در سینما فرق می‌کند. شما می‌گویید فیلم من 

نباید بفروشد و فیلم دیگری باید بفروشد. قبول دارید اما در 

30 فیلمی که امسال اکران شده، دو فیلم را مثال بزنید که 

در ژانر کمدی باید بیشتر از فیلم من بفروشد. آیا اینچنین 

است و نظر شما این است؟

اما کسی نگفته که چرا دینامیت فروخته است. می‌گوییم 

فضا را واقعی نگاه کنید و فروش دینامیت در فضای 

استاندارد نمایش آثار سینمایی رقم نخورده است. 

من روزنامه شما را قبول دارم که به دعوت شما اینجا حضور 

دارم و باید گفت‌وگو کنیم. به نقد منفی من و آثار من بنشینید، 

من شما را قبول دارم و می‌خواهم با شما گفتمان کنم که 

بدانید من هم می‌توانم منتقد شما باشم و با هم گفت‌وگو 

کنیم. من در تحلیل شما این توقع را دارم که... 

 کدام تحلیل مدنظر شماست؟

آخرین گزارشی که از کارهای خودم در روزنامه دیدم و مرور 

مختصری داشتم. طبیعی است این کار را کنم، که بدانم 

»فرهیختگان« چه نگاهی دارد و چقدر لطف دارد و چقدر 

نقد دارد و چقدر مغرض است. 

گفتم که ما در همان گزارش سعی کردیم نگاهی واقعی 

به وضعیت امروز سینما و فیلم دینامیت داشته باشیم.

من سعی شما را می‌پذیرم ولی نقد می‌کنم. شما قبل از اینکه 

من را نقد کنید فیلم را ندیده بودید. 

فیلم دینامیت را نقد نکردیم. درباره مطلبی که گزارش 

شده پرفروش‌ترین فیلم سینماست، صحبت کردیم. 

ضمن اینکه خبرنگاری که گزارش را نوشته است، فیلم 

شما را دیده بود. 

این را قبول کنید برخی مولفه‌های واقعی امروز جامعه ایران را 

هم باید مدنظر بگیرید. زمان و موقعیت و بحران‌های موجود، 

در اعتبار هر حرکت اجتماعی همچون بلیت خریدن برای 

تماشای فیلم موثر است. وقتی فیلم من اکران شد تا یک یا 

دو ماه کسی نمی‌دانست سینما باز است. تلویزیون یکسره 

اطلاع می‌داد مراکز »الف« و »ب« تعطیل هستند، درحالی‌که 

سینما باز بود و فیلم من اکران می‌شد. چطور انتظار داشتید 

فیلم من درلحظه فروش برود. ظرفیت هم 50درصد بلیت بود. 

اینها را باید در تحلیل درنظر بگیرید. فیلم ما الان 18-17 فیلم 

روی خود سوار کرده است و وقتی فیلم تازه می‌آید سانس 

کمتر می‌شود، سالن کمتر اختصاص می‌یابد. 

اما هنوز به فروش خود ادامه می‌دهد. 

زور مردم می‌رسد. هفته پیش سینمای آزادی سانس ما را کم 

کرد و زنگ زدند که اینجا فحش می‌دهند و مردم می‌گویند 

برای فلان فیلم آمدیم و دوستان را آورده‌ایم و سانس سینما 

عوض شده و بلیت ندادند. در گیشه شب‌های جمعه و جمعه 

مشتری حضوری بیشتر از اینترنتی است. مراجعه می‌کنند و 

وقتی مراجعه می‌کنند نمی‌توانند آنها را بازگردانند. به برخی 

توصیه می‌کنیم سینما آفریقا بروند و فیلم را ببینند ولی به 

نیت دینامیت می‌آیند. هفته چندم است؟ چرا فروش ما پایین 

نمی‌آید؟ چرا فروش بالا می‌رود؟ چرا تعداد مخاطب افزایش 

یافته است؟ فیلم باید یک چیزی داشته باشد که بتواند 

بفروشد. اگر چیزی نداشته باشد نمی‌شود، حتما یک ذات 

هنری در آن وجود دارد و یک فرمولی در آن وجود دارد که 

مخاطب را بیشتر راضی نگه دارد. 

دینامیت چه فرمول هنری دارد؟

دینامیت خیلی فرمول دارد. مردم از بسیاری از کارهای 

بی‌ارزش به نام ارزش ناراحت هستند. به‌خصوص قشر متدین 

چنین هستند. در ذات دینامیت این را می‌بینید. قشر متدین 

واقعی از فیلم راضی است. همچنین دینامیت اصلاح‌‎کننده 

رفتار قشر تندرو است و به آنها می‌گوید اگر این رفتار را انجام 

دهید و کسانی که قرار است هادی شوند اگر یاد نگرفته باشند 

چطور برخورد کنند، کار آنها به تمسخر کشیده می‌شود. باید 

از خود مراقبت کنند که ارزش‌ها به تمسخر کشیده نشود. 

چقدر طلبه در خیابان می‌بینیم که با مردم اشتباه برخورد 

می‌کنند؟ به جای اینکه تاثیر مثبت داشته باشند لباس آنها 

مورد توهین قرار می‌گیرد. این را مردم می‌فهمند. 

همچنین دینامیت مردم را می‌خنداند وقتی خندیدن برای 

مردم سخت شده است. دوست دارند بخندند و کسی آنها را 

نمی‌خنداند. دینامیت در خنداندن مردم موفق است. خنده 

اجتماعی منظور است، مردم خنده اجتماعی نیاز دارند وگرنه 

خنده فردی به درد نمی‌خورد. در سالنی که به خنده همدیگر 

بخندند و دینامیت این لحظات را فراهم می‌کند. دینامیت و 

بقیه آثار من در فرمول خود برای خانواده لحظات سبک‌تری 

دارد. من می‌دانم در فرمول یک فیلم که می‌خواهد پیام قوی‌تر 

بدهد برخی لحظات لازم نیست مثلا سقوط از پله، بچه را 

می‌خنداند ولی پدر به این نمی‌خندد. این را یاد گرفتم. پس 

برای تک‌تک اعضای خانواده و قشرهای مختلف لحظه گذاشتم 

که بخندند. برای همین تعداد خنده‌ها در تمام لحظه‌هاست. 

ممکن است شما در یک صحنه نخندید ولی فرد دیگری بخندد 

و شما از خنده او بخندید. من این فرمول را دارم. دینامیت از 

دل مردم است. از موضع بالا به مردم نگاه نکردم. مردم فهیم‌تر 

از ما هستند. باید این را پذیرفت. موقع این گذشته که من 

فیلمی بسازم و حرفی بزنم که مردم می‌دانند. باید حرفی بزنم 

که مردم ندانند. حرفی بزنم که مثلا جامعه دروغگو شده است، 

مردم این را می‌دانند که دروغ باب شده و کسی از دروغ نهی 

نمی‌کند. من این را بیان کنم درست می‌شود؟ 

این تعریف بدی از جامعه است و مردم دوست ندارند تعریف 

تحقیرآمیز از آنها داشته باشید. این فیلم خوبی نخواهد 

بود. حرفی که مردم می‌دانند، دوست ندارم تکرار کنم ولو 

اینکه اسم آن از دید شما خیلی فاخر باشد اما فخری بدان 

نمی‌فروشم و اجازه نمی‌دهم چنین فیلمی به خارج از کشور 

برود که جامعه را اینچنین نشان دهد. 

ممکن است برخی قلم‌به‌دستان رسانه‌ای فیلم‌هایی را در 

جشنواره خودی ترویج کنند که مردم دوست ندارند. شک بین 

مردها و زن‌ها را ترویج کردند، تبلیغ و ترویج شد و بدان جایزه 

دادند؛ درحالی‌که این مخرب است، نه هنرمندانه است و نه 

محتوای درستی دارد. فیلم‌هایی را که به زن شک می‌شود، 

ترویج دادند. بعد در فیلم‌های اخیر می‌گویند به چشم خود 

هم اعتماد نکنید. یعنی رسانه‌ها فیلم‌هایی را به‌عنوان فیلم 

درست و فرهیخته ترویج می‌کنند که درنهایت محصولات آن 

در دوره‌های مختلف با تبلیغ رسانه‌های مختلف، ترویج این 

می‌شود که به چشم خود هم اعتماد نکنید. 

یکی از حرف‌های فیلم شما اشاره به این است که مردم 

از این نگاه ایدئولوژیک‌زده خسته هستند. 

فیلم این را نمی‌گوید. می‌گوید ایدئولوژی خوب است. فاز 

پایانی فیلم را ندیده‌اید، اینکه تتلو می‌آید. 

در همسایگی آنها می‌آید؟

بله. سکانس جذابی است. 

خود تتلو آمده بود؟

خیر. مثال زدیم و نمونه‌ای گذاشته بودیم. سکانس جذابی 

بود و حرف فیلم در آن سکانس تمام می‌شد و متاسفانه 

حذف شد. 

به هرحال شما در فیلم »دینامیت« می‌خواهید بگویید 

که افراد مختلف جامعه درک متقابلی از هم داشته باشند 

و این از مهم‌ترین شروط همزیستی است. 

بله. همزیستی برای من مهم است. 

اما این تجویز پذیرش نگاه‌های متنوع و متفاوت در 

فیلم‌تان را قبول کنیم یا این جنس نگاه شما را که درمورد 

عموم فیلم‌های سینمای ایران مطرح کردید. اینکه 

می‌گویید در جشنواره‌ها فیلم‌هایی می‌سازند که مروج 

خیانت و بی‌اعتمادی در خانواده است، به نظر می‌رسد 

که از یک منظر ارزشی، منتقد یک جریان فیلمسازی و 

رسانه‌ای هستید. این پارادوکس را چطور می‌توان کنار 

هم گذاشت، اینکه با یک متر و معیار ارزشی نسبت به 

فیلم‌های غیر از خودتان قضاوت می‌کنید اما در فیلم 

»دینامیت« این مدل نگاه و قضاوت نسبت به آدم‌ها را 

نقد می‌کنید؟

من در فیلم‌هایم نگاه ارزشی دارم و دوست دارم فیلم‌های 

ارزشی ببینم. 

اگر با همین نگاه ارزشی بخواهید دینامیت را دسته‌بندی 

کنید در چه دسته‌ای می‌گذارید؟

در فیلم ارزشی قرار می‌دهم. 

یعنی دینامیت یک فیلم ارزشی است؟

بله. حرف درستی به جامعه می‌زند. 

اما آن نگاه مرسومی که به آثار ارزشی سینما می‌شود 

فیلمی مثل ماه‌گرفتگی است. 

اما ماه‌گرفتگی هنوز پروانه ندارد. 

پس فیلم ارزشی نیست؟

من نگفتم ارزشی نیست، از دید من ارزشی است. ماه‌گرفتگی 

حرف خود را درست می‌زند و از دید سازنده ارزشی است و 

از دید تعداد معدودی که فکر می‌کنند اگر فیلم حرف آنها 

را نزند باید زنجیر بکشند، ارزشی نیست. این به من مربوط 

نیست و ما از ابتدای انقلاب از این افراد ضربه می‌خوریم و الا 

من هیچ فیلم غیرارزشی نساخته‌ام. من اولین وظایف خود را 

در فیلم‌ها انجام داده‌ام، چه مصائب دوشیزه که می‌خواستم 

بگویم در کشور اقلیت دینی داریم و حفظ احترام به آنها لازم 

است و هم احترام می‌گذاریم؛ در خروس‌جنگی هم این را 

بیان کردم. به بهانه طنازی زن و شوهری درک متقابل را 

بیان کردم. قرار است خروس‌جنگی2 را بسازم و ان‌شاءالله 

رکوردی هم با این فیلم می‌زنیم. 

با همان ترکیب بازیگران است؟

سعی می‌کنیم با همان بازیگران باشد. در صبح روز هفتم 

هم همین‌طور است. روایت یک آدم در زمان‌های خودش، 

خداوند، نماز، کتاب و... است. درکی از نماز را سعی کردم 

نشان دهم که با تکرار در زمان بود. در فیلم شرط اول نحوه 

دیگری بود و در خاک و مرجان هم بحث درک است. در فیلمی 

که در لبنان ساختم هم همین‌طور است. 

ارزشی هستند. پس  فیلم‌هایتان  نگاه شما همه  از 

چطور یک‌سری از فیلم‌هایتان سانسور و برخی توقیف 

می‌شوند؟

چون آدم‌های بی‌ارزش سانسور می‌کنند و آدم‌های ارزشی 

سانسور نکردند. آدم‌های بی‌ارزش و کسانی که منافقانه نفوذ 

کردند. قبول ندارم اینهایی که اذیت می‌کنند، بی‌هدف اذیت 

می‌کنند. تلگرام در این کشور فیلتر شد، محصول آن چه بود؟ 

پرورش جاسوس! استخدام جاسوس در کشور برای اسرائیل 

بود. راه را هم بیان می‌کنم. VPN باب شد و از این طریق پیام 

برای استخدام جاسوس دریافت می‌کنید. از کجا می‌دانید 

مدیر جوانی که در فلان‌جا مدیر شده و با دو کلام حزب‌اللهی 

واقعا حزب‌اللهی است؟ جلسه‌ای با آقای حسینی، وزیر 

ارشاد اسبق داشتم که فردی روبه‌روی ما بود و هر جا درباره 

خانه‌سینما حرف می‌زدیم و دفاع می‌کردیم که باز شود، آن 

آقا یکسره آیه قرآن آورد و از امام علی گفت و بعد به خانه‌سینما 

حمله کرد. آخر سر هم خود او دزد درآمد و او را دستگیر کردند. 

در جلسه صنفی با وزیر آیه و حدیث می‌خواند. انگار که این 

الفاظ را حفظ کرده بود و بی‌دلیل به‌کار می‌برد. وقتی او را 

دستگیر کردند، فهمیدم درمورد نفوذی‌بودنش درست فکر 

می‌کردم. این آدم‌ها از کجا می‌آیند؟ یکی در بخش صنعت 

نفوذ می‌کند، یکی در بخش کشاورزی نفوذ می‌کند و... در 

بخش کشاورزی تعداد زیادی درخت گردو را در روستاها از بین 

بردند و شما خبر ندارید. چهار کارشناس نفوذی انجام دادند 

و هنوز قبول نمی‌کنند و به نماینده مجلس گفتم این را درست 

کنید. به بهانه اینکه کرم خراطی افتاده، چهار کارشناس 

گزارش به رئیس دادند و آنها را از بین بردند، درحالی‌که بهانه 

هرس بود. چوب‌های این را دزدیدند. چه کسانی این کار را 

می‌کنند؟ کشاورزی را از بین می‌برند. می‌گویند آب نیست 

هندوانه نکارید، آب وارد کنید. حالا در فرهنگ چطور است؟ 

در فرهنگ در شوراهای مشورتی و تصمیم‌سازی تلویزیون 

نفوذ می‌کنند، در شوراهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده نفوذ 

می‌کنند و امثال فیلم من را قلع و قمع می‌کنند. 

ادامه از صفحه ۱۲

f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

مسعود اطیابی در گفت‌وگو با »فرهیختگان« مطرح کرد 

دینامیت یک فیلم ارزشی است
بی‌ارزش‌ها کارهای ارزشی‌ام را سانسور می‌کنند
بهترین کار کمیسیون فرهنگی این است که در فرهنگ دخالت نکند
جایزه برایم مهم نیست
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